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در شرایط افزایش قدرت خرید پول در سرسید تعهد * 
دکتر سید رحمت‌اله دانش میرکهن 


استادیار گروه معارف اسلامی؛ دانشگاه پیام نور» تهران» ایران 

0۰6۴ ۵) مرقطام تج ۲۱۵۵۸۱۰ 

دکتر محمدحسن حائری! 

استاد دانشگاه فردوسی مشهد 

۲۲۱۱۵۱۱۰ 2011-10 ۵ 0۱061 

دکتر احمدعلی یوسفی 

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی 

00 ۵ ۰1912۳016 پرم0000۵0 ۲۱۵۸۵۲۰ 

ارزش پول اعتباری» در طول زمان غالبا رو به کاهش است؛ اما به عللی نیز ممکن است افزایش یابد. در 

فرض کاهش ارزش پول. نظریات فقهی روشنی دربارة مبلغ بازپرداخت دین در سررسید. وحود دارد؛ اما در 

فرض افزایش ارزش پول» مدیون باید چه مبلغی پرداخت کند؟ پاسخ به این پرسش مهم از سویی نیازمند 
بررسی دقیق ابعاد موضوع پول اعتباری و از دیگر سو ارایه ادله فقهی روشن است. 

فرضیه‌ای که این مقاله در پی تحقق آن است عبارت است از اينکه قدرت خرید پول در دین معیار ادای 

حق در فرض افزایش و کاهش ارزش پول است. بنابراین در صورت افزایش شدید ارزش پول. پرداخت مبلغ 

اسمی کمتر از مبلغ دریافت شده. بلا مانع است؛ ولی در صورت افزایش خفیف ارزش پول» پرداخت مبلغ 


اسمی ادای کامل حق محسوب می‌شود. 


کلیدواژه‌ها: پول اعتباری» دین» ادای حق» ارزش پول. 


#. تاریخ وصول:۱۳۹۳/۱۰/۱۸؛ تاریخ تصویب نهایی:۱۳۹۵/۰۲/۲۰. 
۱ نویسنده مسئول 


3 فقه و اصول شمارة ۱۱۵ 
مقدمه 

در منابع علمی اقتصادی وقتی دربارة پول بحث می‌کنند در خصوص «معیار تعیین ارزش کالاها و 
خدمات به عنوان یکی از وظایف پول» اختلافی مشاهده نمی‌شود (توتونچیان» .)۹٩‏ اما قدرت خرید و 
ارزش پول در تحولات اقتصادی دستخوش تغییراتی می‌شود. در موارد فراوانی به جهت شرایط اقتصادی» 
قدرت خرید پول کاهش می‌یابد. اما در مواردی هم شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که قدرت 
خرید پول ملی در برابر ارزش کالاها و خدمات و نیز پول ساير کشورها افزایش می‌یابد. به اين پدیده» تورم 
منفی یا فروکش قيمت‌ها گفته می‌شود. در شرایط تورم منفی یا فروکش قيمت‌ها شاخص قیمت کالاها و 
خدمات کاهش می‌یابد و میزان تورم به زیر صفر می‌رسد. در این شرایط ارزش هر واحد پول افزایش پیدا 
می‌کند؛ در نتیحه قيمت‌ها به سمت پایین حرکت می‌کنند. بنابراین در بازه‌ای که تورم منفی است ارزش 
کالا کاسته نشده بلکه ارزش پول افزایش یافته است (۳۲600667,۲۰۱۲ ). فروکش قيمت‌ها یا تورم منفی 
معمولاه پس از اتمام شرایط جنگی روی می‌دهد. تغییرات ارزش پول در شرایط جنگ عراق با ایران و نیز 
جنگ عراق با کویت مثال روشنی برای این موارد است که ارزش پول ایران و کویت پس از اتمام جنگ 
افزایش یافت. همچنین اگر محاصرة اقتصادی و تحریم و معارضة کشورهای غربی با ایران برطرف شود 
پیش‌بینی می‌شود که قدرت خرید پول ایران در برابر ارزش کالاها و خدمات و نیز در برابر ساير ارزها 
افزایش یابد. تاریخ نشان می‌دهد که تجربة فروکش قيمت‌ها در برخی کشورهای دیگر نیز اتفاق افتاده 
است. 

در بازة زمانی ۱۸6۳- ۱۸۳۷ میلادی با شروع بحران مالی در اروپا و آمریکا قيمت‌ها با کاهش رو به 
روشد. اقتصاددانان دلیل آن را جنگ بانکی يا واردات زیاد گندم بیان می‌کنند. در اين دوره کاهش قیمت و 
تورم منفی به حدود 09/7 در آمریکا رسید (۳[1۵70,۲۰۰۵ تک 1070). همچنین» در اواخر قرن ۱۹ و در 
سال‌های ۱۸۷۳-۱۸۹۲ قيمت‌ها در کشورهای مختلف از حمله آمریکا با کاهش رو به رو شد ( 6 0700 
04 

از موارد فروکش قیمتی مهمی که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته» در کشور ژاپن بوده 
است. تورم منفی در ژاپن از اواسط دهة ۱۹۹۰ آغاز شد ( ۳160261,۲۰۰). همچنین در میانه‌های دهة 
۰ بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را کاهش داد و به نزدیک صفر رساند. با توجه به شواهد تاریخی وقتی 
نرخ بهره و تورم نزدیک صفر می‌شود. احتمال وقوع تورم منفی افزایش می‌یابد (۲۰۰۲ ,028000 ,صقا۸۵ 
«۲۱۵1]0۵[161 ک). 


در اوایل دهة ٩۰‏ میلادی نخست وزیر وقت چین سیاست‌های جدیدی را در بانک‌های عمومی و 


زمستان ۱۳۹۷ معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول در سرسید تعهد ‏ ۶۷ 
تجاری اعمال کرد. در سال ۱۹۹ که شتاب اصلاحات اقتصادی شدت گرفت و آسیا دچار بحران مالی 
گسترده شدء همراه با کاهش رشد صادرات خارجی در چین» تورم منفی در این کشور به وجود آمد. تورم 
منفی در چین همراه با رشد اقتصادی بود که این رشد اقتصادی حاصل افزايش پس‌انداز عمومی و افزایش 
بهره‌وری در این کشور است ( ۲۰۰ ,1۳01۳085). 

موارد فوق نشان می‌دهد که همانگونه که قدرت خرید پول ممکن است کاهش یابد؛ امکان افزایش 
قدرت خرید پول نیز وحود دارد. تحقیقات فراوانی دربارة جبران کاهش ارزش پول در قرض و دیون از منظر 
اسلامی صورت گرفته و نظرات فقهی و حقوقی روشنی دربارة این موضوع ارائه شده است. اما با توحه به 
نظر متخصصان پولی که یکی از وظایف پول را معیار تعیین ارزش کالا ها و خدمات در روابط مالی و 
اقتصادی می‌دانند. با پرسش‌هایی مهمی مواجه می‌شویم که دستگاه فقه و حقوق اسلامی باید به آن‌ها 
پاسخ دهد: 

_ اگر قدرت خرید پول افزایش یابد و مدیون در سررسید. اقدام به پرداخت دیین خود نماید آیا 
می‌تواند مقداری کمتر از مبلغ اسمی پولی را که دریافت کرده. بپردازد؟ آیا آگر کمتر از مبلغ اسمی و به 
مقدار قدرت خرید پولی که دریافت کرده بود» بازیرداخت کند. ادای کامل حق نموده است؟ از باب مثال 
شخصی ۱۰۰ میلیون به فردی قرض داد. هنگام سررسید ادای قرض قدرت خرید پول به مقدار ۲۰ درصد 
افزایش می‌یابد. در این شرایط مدیون باید مبلغ اسمی دین را پپردازد با می‌تواند ۲۰ درصد کمتر از آن را 
بازپرداخت نماید؟ اگر ۰ درصد کمتر از مبلغ اسمی را بازپرداخت کند ادای حق داتن نموده است؟ 

ط آگر مدیون مبلغ اسمی دریافت شده را بازیرداخت کند» مواحه با ضرر نشده است؟ 

۳. آيا دانن و مدیون می‌توانند در ضمن عقد شرط کنند که در صورت افزایش قدرت خرید پول» مدیون 
به اندازة قدرت خرید پول و کمتر از مبلغ اسمی دریافت شده؛ به دائن بدهد؟ 

البته. این له ابعاد و شقوق مختلفی دارد که در این تحقیق تنها مسأله بیان شده در موضوع تحقیق» 
بررسی می‌شود و بررسی سایر ابعاد به نوشتار دیگری موکول می‌گردد. 

با توجه به مطالب و پرسش‌های مطرح شده فرضیه این تحقیق چنین بیان می‌شود: معیار ادای حق در 
دین و قرط در فرط افزايش قدرت خرید پول در سررسید تعهد. همانند معیار ادای حق در فرض کاهش 
ارزش پول است. به عبارت دیگر در هر دو فرض. قدرت خرید پول در قرض و دین» معیار ادای حق است. 

یافتن پاسخ پرسش‌های پیش‌گفته و نیز اثبات فرطیه تحقیق, به روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری 
اطلاعات کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از روش‌های عقلایی دنبال می‌شود. 
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بیشتر کشورها با کاهش ارزش پول ملی خود مواجه هستند. اما گاهی ارزش پول ملی آن‌ها در برابر 
ارزش ساير کالاها و خدمات و نیز پول سایر کشورها افزایش می‌یابد. البته» موارد کاهش قدرت خرید پول 
از موارد افزایش قدرت پول بیشتر است؛ اما از آنجایی که در هر دو فرض ادای حق مطرح است» باید حکم 
فقهی و حقوقی چنین امری در هر دو فرض مورد بررسی دستگاه فقه و حقوق قرار گیرد. 

پرسش‌ها و پاسخ‌های متعددی که از دهة ۱۳۹۰ هجری شمسی میان بانک‌ها و شورای نگهبان و فقهاء 
صورت گرفته؛ همچنین پرسش‌های متعددی که از سوی مراکز مختلف به فقهاء ارائه شده؛ در مورد حريمة 
تأخیر تأدیه و یا در مورد جبران کاهش ارزش پول بوده است. در حالی که عمل در دنیای امروز کشورهایی 
وحود دارند که قدرت خرید پول آن‌ها افزایش می‌یابد. ایین امر در کشورهای اسلامی که مسلمانان 
می‌ خواهند در بازپرداخت دیون خود. قوانین اسلام را دقیق احرا کنند و اطمینان به ادای حق دائن پیدا 
نمایند. امر مهم‌تری تلقی می‌شود. اما به رغم اهمیت این مسأله هنوز هیچ تحقیقی در این زمینه صورت 


ادای حق در سررسید تعهد با فرض افزایش قدرت خرید پول 

با اشارة مختصری به مفهوم دین و رابطه آن با قروض. مسأله بیان شده مورد برررسی قرار می‌گیرد. در 
جامع الشرایط آمده است: «دین هر مالی است که به سبب قرض. خرید و فروش, تلف مال دیگری, وارد 
کردن جنایتی بر دیگری يا ازدواج .... بر عهده شخصی می‌آید و هر قرضی دین شمرده می‌شود؛ ولی عکس 
آن درست نیست؛ یعنی هر دینی قرض نیست.» (حلی. ۲۸۳). دین» هر مالی است بر ذمه شخصی برای 
شخص دیگر لازم شده باشد (امام خمینی» ۱/ 47۷). اما قرض هر مالی است که با شرط ضمان به تملیک 
کسی در آورده می‌شود به گونه‌ای که برعهده گیرنده قرض است تا عین مال و با مشل و یا قیمت آن را به 
قرض دهنده بپردازد.» (امام خمینی» ۵۱/۱ - 15۲). 

اختلاف خاصی بین فقهاء در تعریف ارائه شده وحود ندارد. تعریف مذکور نشان می‌دهد که اگر مال 
مثلی است باید مثل و اگر قیمی است باید قیمت آن پرداخته شود. همچنین» مال مقروض اگر مثلی باشد 
باید امکان ضبط ویژگی‌ها و اوصافی که در تفاوت رغبت و قیمت آن دخیل است وجود داشته باشد» (امام 
مش 18۱/۱۶ ): 

زمانی که قرض و دین در سررسید تعهد پرداخت می‌شود. با فرض وجود افزایش قدرت خرید پول. آیا 


مدیون می‌تواند مبلغ اسمی کمتر از آنچه دریافت کرده. بپردازد با اينکه لازم است مبلغ اسمی دریافت شده 


زمستان ۱۳۹۷ _معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول در سرسید تعهد  ۶٩‏ 
را پرداخت نماید؟ در بررسی این مسأله. ابتدا از ادله کسانی که حکم جبران کاهش ارزش پول را با آن‌ها 


پررسی کرده‌اند» استفاده می‌شود آن‌گاه با استفاده از شرط ضمن عقد؛ تال مورد دقت قرار می‌گیرد. 


۱- ضمان ارزش پول به طور مطلق 

در صورتی که قدرت خرید پول افزایش یافته باشد و شخص در سررسید. تعهد خود را می‌پردازد باید 
دید ضمان ارزش پول مقتضای پرداخت ارزش اسمی را دارد یا بر این اساس متعهد ضامن در پرداخت 
ارزش حقیقی پول می‌باشد؟ 

عده‌ای از فقهاء مطلق؛ معتقد به مان ارزش حقیقی پول هستند. نوری همدانی با اعتقاد به این‌که 
فلسفة وحودی پول بیان ارزش‌ها و مشخص‌کردن نسبت‌های مختلف بین کالاها و خدمات است. اظهار 
می‌دارد: «در باب دیون و جنایات و ضمانات باید ارزش‌ها و قدرت خریدها در نظر گرفته شود» (پاسخ به 
نامه شماره 70/۱۹/۸ ۵ اد) موسوی اردبیلی با اعتقاد به این که وظيفة پول حفظ مالیت و ارزش است و 
خاصیت دیگری ندارد» معتقد به ضمان ارزش حقیقی پول شده‌اند (پاسخ به نامه شماره ۰4۵۳ مورخ 
۸( عده‌ای مثلی بودن پول را بر ارزش مبادله‌ای و توان خرید آن استوار می‌دانند «شساهرودی» ۲/ 
۱ از منظر این دسته از فقهاء می‌توان گفت که پول اعتباری به لحاظ قدرت خرید و ارزش مبادله‌ای مثلی 
است و ادای حق زمانی محقق می‌شود که قدرت خرید در دین و قرض معیار باشد. بنابراین. همان‌گونه که 
در فرض کاهش ارزش پول باید قدرت خرید هنگام پرداخت قرض و دین معیار بازپرداخت باشد. هنگام 
افزایش قدرت خرید پول نیز قدرت خرید دریافت شده باید معیار بازپرداخت باشد. بنابراین» از منظر ایین 
گروه از فقهاء اگر قدرت خرید پول افزایش یابد. در بازپرداخت اگر همان قدرت خرید پرداخت گردد و 
کمتر از مبلغ اسمی دریافت شده باشد, تعهد دین و قرض» انجام شده و مدیون بری‌الذمه گشته است. ادلة 
فقهاء برای اثبات وجوب بازپرداخت دین و قرط به میزان قدرت خرید پول در فرض کاهش ارزش پول ارائه 
شده است؛ اما ادلة آن‌ها به گونه‌ای ارائه شده است که برای فرض افزایش قدرت خرید پول نیز قابل استفاده 
است. از آنجایی که وقوع کاهش ارزش پول در رفتارها و روابط اقتصادی بیشتر اتفاق می‌افتد. بحث‌های 
فقهی و حقوقی عمدتا به سمت وجوب يا عدم وجوب جبران کاهش ارزش پول مطرح شده است. در حالی 
که در فرض کاهش ارزش پول با بازپرداخت مبلغ اسمی, مساله به این نحو مطرح می‌شود که آیا حق دائن 
ادا شده و مدیون بری‌الذمه گشته است بانه؟ در فرص افزایش قدرت خرید پول. مسأله به این نحو است که 
آیا با بازپرداخت قدرت خرید پول» مدیون بری‌الذمه شده است با نه؟ به عبارت دیگر در فرض کاهش 


ارزش پول. با ادای مبلغ اسمی» تردید در ادای حق دائن پیش می‌آید و در فرض افزایش قدرت خرید پول با 
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بازپرداخت مبلغ اسمیء تردید از این ناحیه است که آیا مدیون بیش از دین خود پرداخت نکرده است؟ اگر 
معیار در بازپرداخت قرض و دین» قدرت خرید پول باشد. پس در فرض افزايش یا کاهش قدرت خرید 
پول» باید همان قدرت خرید پول» معیار مراعات شود؛ در غیر این صورت نسبت به یک طرف ظلمی 
صورت می‌گیرد. 

این تحقیق نیز معتقد است که برای هر دو فرض؛ معیار بازپرداخت در دین و قرض, قدرت خرید پول 
است. اما با این فرق که کاهش یا افزایش قدرت خرید پول باید از منظر عرف و عقلاه محسوس و معنادار 
باشد و آنان در برابر تغییرات قدرت خرید پول از خود واکنش نشان دهند. زیرا سيرة عقلا و تحولات 
تاریخی پول" نشان دهندة آن است که عقلای عالم می‌کوشند مصادیقی از پول را در مبادلات بکار گیرند که 
هزينة آن کمتر باشد. آنچه در مبادلات با انواع پول‌ها برای عرف و عقلای عالم اهمیت داشت. انتقال ارزش 
مبادله ای عام از طرف مشتری به فروشندة کالا و خدمت بود. بنابراین» نگاه و دید عرف و عقلا به پول؛ 
هميشه نگاه و دید آلی و طریقی بوده است. از این رو وقتی یک شیء فیزیکی مانند اسکناس و پا یک شیء 
غیر فیزیکی مانند پول‌های الکترونیکی وارد مبادلات می‌شوند. آنچه از نظر عرف و عقلا اهمیت دارد. 
ارزش مبادله‌ای آن است و اگر عرف در مقابل پول. از خود واکنش نشان می‌دهد در واقع این واکنش به 
خاطر ارزش مبادله‌ای آن است نه ارزش استعمالی و یا فايدة مصرفی آن. 

از نظر اقتصاد دانان. پول دارای سه وظيفة اصلی معیار ارزش. واسطة مبادله» و ذخيرة ارزش است 
(یوسفی: ۱8۲-۱۶۷). 

ذخيرة ارزش بودن پول و نیز نگاه آلی و طریقی عرف به پول باعث شده است تا هنگام تورم و کاهش 
ارزش پول. آنان از خود واکنش نشان داده و برای حفظ ارزش پول خود آن را به انواع دارایی‌های دیگر 
تبدیل کنند (قبادی و رئیس دانا؛ ۲۲). همچنین به هنگام افزايش ارزش پول در حفظ نقدینگی خود 
بکوشند. این رفتار عرف نشان می‌دهد که شکل ظاهری پول و عدد ورقم روی آن در روابط اقتصادی 
اهمیت چندانی نداشته و اهمیت اصلی در پول» از آن ارزش مبادله‌ای و قدرت خرید پول است. بنابراین؛ 
در بازپرداخت دین و قرض باید همان قدرت خرید معیار قرار گیرد. این امر بدان معنا است که هم در فرض 
کاهش قدرت خرید پول و هم در فرض افزایش آن» معیار در باز پرداخت یکسان است. 

گروهی دیگر از فقهاء مطلقا قائل به ضمان ارزش اسمی پول هستند. طرفداران این نظریه آن را به صور 
مختلف بیان می‌کنند. تبریزی در پاسخ به کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس می‌نویسد: «پول مال 


مثلی است و افزایش یا کاهش قدرت خرید. تأثیری دراین حکم ندارد» (پاسخ شماره ۲۲۸ مورخه 


۱. جهت آشنایی بیشتر با تاریخچه تحولات پول به کتاب ماهیت پول نوشته احمد علی یوسفی صص ۲۷-۱۲ مراجعه شود. 


زمستان ۱۳۹۷ معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول در سرسید تعهد ٩۱‏ 
۶ سیستانی می‌نویسد: «پول از مثلیات است. و میزان همان مبلغی است که در عقد تعیین 
شده و با افزايش شاخص قيمت‌ها تغییر نمی‌کند» (پاسخ مورخ ۷اج ۲ ق». عده‌ای دیگر بدون 
این که بین پول‌های حقیقی (درهم و دینار) و پول‌های اعتباری فرقی قائل شوند. معتقدند که قدرت خرید 
مقوم مثلیت پول نیست (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه» ۷۷ و ۷۸). از منظر این گروه در صورت افزایش و 
یا کاهش ارزش پول» شخص ضامن. متعهد به بازپرداخت مبلغ اسمی پول است و بازپرداخت افزون بر 
مبلغ اسمی یا کمتر از آن» جایز نیست. این دسته از فقهاء اگرچه پول را مال مثلی معرفی می‌کنند؛ اما ملاک 
مثلیت پول را عدد و رقم روی آن می‌دانند. 

در تعریف مال مثلی فقیهان اقوال مختلفی دارند. تعدادی از فقهاء گفته‌اند؛ مثلی آن است که احزای آن 
از نظر قیمت با هم مساوی باشد (محقق کرکی؛ ۲۳/۲ - 4 ۲؛ بحر العلوم» 4۲۲/۳؛ حائری» ۸۱4 
۳ عده‌ای دیگر از فقهاء مالی را مثلی می‌دانند که احزاء و منفعت آن متساوی و صفات آن متقارب باشد 
(شهید انی» ۳۷ 48۷؛ نجفی» ۱۸/۲۵؛ بحرانی» 4۷۰/۱۸). شیخ انصاری می‌نویسد: «هر شیتی که بر 
مثلی بودن آن احماع کردهرمتلی انیت (شیخ انصاری» ۳/ ۲۱۶). 

برخی از فقهاء ارتکازات ذهنی عرف عام در تعریف مثلی را لحاظ نموده و تعریف نزدیک‌تر به واقع 
ارائه داده‌اند. محسن حکیم می‌نویسد: «مثلی آن شینی است که رغبت و تمایل مردم نسبت به افراد آن بر 
اثر صفات موحود در افراد آن تغییر پیدا نکند.» (حکیم. ۱۳۹). همچنین محمد کاظم طباطبایی یزدی با 
لحاظ این که عنوان مثلی یک عنوان عرفی است در حاشية مکاسب می‌نویسد: «مثلی آن است که افراد آن, 
دارای ویژگی‌هایی باشند که میزان رغبت مردم به افراد آن و قیمت افرادش به واسطة آن ویژگی‌ها اختلاف 
نیابد. هر چیزی که اغلب این گونه باشد. نه نادر» مثلی است و این مطلب به حسب زمان‌هاء مکان‌هاو 
کیفیت‌هاء اختلاف می‌یابد.» (یزدی طباطبایی» .)٩۹/۱‏ 

افراد یک شیء هنگامی در نظر عرف و عقلا مثل هم محسوب می‌شوند که عرف و عقلا حاضر باشند. 
افراد آن را به جای هم بپذیرند و اين امر در صورتی محقق می‌شود که خصوصیات افراد آن شیء به نحصوی 
باشند که باعث تفاوت در رغبت» مطلوبیت و در نتیحه تفاوت در مالیت آن‌ها نگردد. با این بیان به نظر 
می‌آید که از تعاریف ارائه شده. دو تعریف اخیر نزدیک‌تر به واقع باشند. بر اين اساس اموال مثلی» به اعتبار 
صفاتی مثلی هستند که میزان مطلوبیت و مالیت آن, از آن صفات نشأت گرفته باشد؛ به علاوه» مقدار آن 
مطلوبیت و مالیت در افراد آن مال متفاوت نباشد و در صورت تفاوت. مثلی محسوب نمی‌شود. 

پول به حسب قدرت خرید مثلی است. زیرا در پول اعتباری» تنها صفتی که منشأ مطلوبیت و مالیت 


است» ارزش مبادله‌ای اعتباری آن است. چون همین ارزش مبادله‌ای در پول اعتباری برای عرف و عقلا 
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منشاً مطلوبیت و موحب رغبت آنان به سوی پول است. اگر ارزش مبادله‌ای از پول کاغذی الغاء گردد. 
کاغذ پارة رنگی و اعداد باقيماندة روی آن هیچ‌گونه مطلوبیتی نخواهد داشت. در نگاه عرف مقدار 
مطلوبیت و مالیت واحدهای مساوی پول اعتباری همسان و مثل هم هستند و عقلا واحدهای مساوی پول 
اعتباری را به جای هم می‌پذیرند. هزار ریال. ارزش مبادله‌ای است که ممکن است در یک کاغذ پارة رنگی 
با رقم ۱۰۰۰ ظاهر شود یا در دو قطعه کاغذ پارة رنگی با رقم ۵٩۰۰‏ ریالی آشکار گردد. بنابراین» تمام 
قطعات هزار ریالی مثل هم محسوب می‌شوند. کما اينکه هر دو قطعه ٩۰۰‏ ریالی بایک قطعه ۱۰۰۰ 
ریالی مثل هم هستند. این تحلیل؛ تردیدی برای مثلی بودن اسکناس به حسب قدرت خرید آن باقی 
نمی‌گذارد. بنابراین پول اعتباری کاغذی به اعتبار ارزش مبادله‌ای و قدرت خرید. مثلی محسوب می‌شود. 
این امر در پول‌های تحریری و الکترونیکی که هیچ‌گونه مادة فیزیکی ندارند. بسیار واضح‌تر است. چون در 
این نوع پول اعتباری تمام ماهیت پول» همان قدرت خرید و ارزش مبادله‌ای خالص آن است و چیز دیگری 
در این نوع پول‌ها وجود ندارد تا به اعتبار آن‌ها مثلی باشند. بنابراین پول اعتباری کاغذی به اعتبار ارزش 
مبادله‌ای و قدرت خرید. مثلی محسوب می‌شود نه به اعتبار عدد و رقم نوشته شدة روی آن. پس با توحه 
به این که این گروه از فقها پول را مثلی می‌دانند اگر تلقی آن‌ها از مثلی بودن پول‌های اعتباری اصلاح شود به 
یقین نظرشان با آنچه گروه اول بیان کردند. یکسان خواهد شد. یعنی آنان نیز می‌پذیرند که هنگام 
بازپرداخت دین» باید قدرت خرید پول را پرداخت کرد تا برانت ذمه حاصل شود. این امر در فرض کاهش 


۲- ضمان ارزش پول با توجه به شدت تغییر آن (قول به تفصیل) 

به نظر می‌رسد که ضمان ارزش پول در فرط افزایش ارزش آن را می‌باید با توحه به شدت تغییر آن در 
سه حالت شدید. متوسط و خفیف مورد بررسی قرار داد. این مطلب در سه فرض ذیل پی‌گیری و ادله آن 
بیان می‌شود: 

۱-۲- ضمان ارزش پول در فرض تغییر شدید آن 

اگر افزایش ارزش پول به گونه‌ای باشد که عرف عام و عقلا در مقابل آن؛ در دین و قرض به طور 
محسوس و آشکار از خود واکنش نشان دهند. می‌توان گفت که در بازیرداخت دین و قرض باید قدرت 
خرید پول را در نظر گرفت. این امر در فرض افزایش یا کاهش شدید ارزش پول فرقی ندارد. بنابراین در 
فرضی که ارزش پول از نظر عرف و عقلا افزايش شدید پیدا کند بازپرداخت قدرت خرید پولی که دریافت 


شده» هرچند کمتر از مبلغ اسمی دریافت شده باشد» بلامانع تفت و مدیون بری‌الذمه می‌شود. ادله این 
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مدعی عبارت‌اند از: 

الف - پول‌های اعتباری به حسب قدرت خرید. مثلی هستند. 

پیش‌تر روشن شد که پول‌های اعتباری به حسب قدرت خرید. مثلی هستند. بنابراین هنگام ادای دین 
باید همسانی در قدرت خرید زمان دریافت پول اعتباری را ملاحظه کرد و مدیون باید مقدار قدرت خرید 
تول را به داتم سردازد اقتضاددانان پرل را معباریبرای ستحفن ازذش اقتصادی کالاها و لمات می‌ذاشتد: 
معیاری که با آن. ارزش مبادله‌ای کالاها و خدمات با هم مقایسه و مبادله می‌شوند. بنابراین؛ اگر ارزش پول 
در دیون و مطالبات مدت‌دان به طور شدید افزايش پیدا کند. به گونه‌ای که برای عرف محسوس باشد و در 
مقابل آن از خود واکنش نشان دهد. در این صورت باید قدرت خرید پول» به مقتضای قاعده «المثلی 
یضمن بالمثل» به عنوان معیار در بازپرداخت باشد. یعنی» ارزش حقیقی به ذمه مدیون می‌آید و فرقی ندارد 
که ارزش پول افزایش یافته و يا کاهش یابد. 

ب- ادای کامل دین با بازپرداخت قدرت خرید پول محقق می‌شود. 

ادای دین» امری عرفی است. یعنی باید دید عرف چه چیزی را ادای دین می‌داند؟ اگر افزایش ارزش 
پول شدید باشد به پقین عرف؛ وقتی که مدیون ارزش حقیقی پول را به دائن بپردازد؛ او را بری‌الذمه 
می‌شمارد و معتقد است که ادای کامل دین صورت پذیرفته است. در شرایط کاهش شدید ارزش پول اگر 
مدیون ارزش اسمی را بپردازد؛ اعتقاد عرف بر آن خواهد بود که دین ادا نشده است و مقداری کمتر از آنجه 
واقعا دریافت کرده. بازپرداخت نموده است. در صورتی که ارزش پول افزایش شدید پیدا کند» همین داوری 
عرف باید تبعیت شود. یعنی باید قدرت خرید دریافت شدة پول را بازپرداخت نمود. با بازپرداخت قدرت 
خرید پول. عرف و عقلا مدیون را بری‌الذمه می‌داند هرچند قدرت خرید پرداخت شده کمتر از مبلغ اسمی 
پول باشد. بنابراین» وقتی به لحاظ داوری عرف قدرت خرید معیار در بازپرداخت دین و قرض باشد. عرف 
در اين امر فرقی بین کاهش يا افزایش شدید قدرت خرید پول نمی‌بیند. همان‌گونه که در فرض کاهش 
شدید ارزش پول» اگر مبلغ اسمی بازیرداخت شود. ادای دین دائن نشده است؛ در فرض افزایش قدرت 
خرید پول آگر مبلغ اسمی پول بازپرداخت شود مازاد به داتن پرداخت شده است. بنابراین» در هر دو فرض 
باید قدرت خرید پول معیار در بازپرداخت باشد. 

این که در تغییرات شدید ارزش پول» معیار در بازپرداخت دین» قدرت خرید پول است از گفتار مکارم 
شیرازی که در شرایط تغییر شدید کاهش ارزش پول» معیار در بازپرداخت دین و قرط را قدرت خرید پول 


می‌داند (پاسخ به نامه شماره ۵71/1۱۹/۵ /د مووخ ۸ کاماد قابل استفاده است. 
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ج- لزوم رعایت قاعده عدل و قسط 

لزوم رعایت قاعده عدل و قسط و عدم ظلم در حق دیگران از اموری است که عرف عقل؛ احماع؛ 
آیات و روایات بر آن تأکید و تصریح دارند و از امور ضرور و بدیهی دین اسلام است (مکارم شیرازی» 
کتاب النکاح» 4۱/4 - 4۲). در هر مورد از امور زندگی از جمله در باب قرض و دین این قاعده باید 
مراعات شود. رعایت این قاعده» هنگامی که ارزش پول به شدت افزایش می‌یابد. در صورتی امکان دارد که 
ملاک در بازپرداخت. قدرت خرید پول باشد؛ وگرنه از قلمرو عمل به عدل و انصاف خارج شلده و دچار 
ستم می‌شویم. زیرا با پرداخت مبلغ اسمی دریافت شده در شرایط افزایش شدید قدرت خرید پول» مدیون 
متضرر می‌گردد و وادار نمودن او به بازپرداخت مبلغ اسمی در واقع وادار نمودن او به پرداخت مبلغی 
پیش از انعر است که فزیافت کروه 

ضابطه مثلی و قیمی در باب دین و قرض به جهت عمل به قاعده عدالت» حعل و اعتبار شده است؛ 
چرا که اصل قاعده عدالت و قسط به ادله اربعه از ناحیه شرع جعل شده است اما جهت تطبیق آن در موارد 
متعدد. ضابطه مثلی و قیمی را جعل و اعتبار کرده‌اند. اگر در مواردی در بازپرداخت دیون تردید شود که به 
مقتضای قاعده عدالت عمل شده. داور. عرف عام است. گذشت که پول‌های اعتباری به حسب قدرت 
خرید. مثلی هستند؛ بنابراین جهت رعایت قاعده عدالت باید قدرت خرید پول پرداخت شود. 

در فرض افزايش شدید ارزش پول‌های اعتباری» به نظر می‌رسد طبق داوری عرف عام و عقلاه 
بازپرداخت مبلغ اسمی عادلانه نباشد. زیرا عرف این عمل را وادرا کردن مدیون به پرداخت مبلغی بیشتر از 
آن جیزی که دریافت کرده. می‌داند. 

۲-۲- ضمان ارزش پول در فرط تغییرات خفیف آن 

در صورتی که تغییر ارزش پول خفیف باشد به گونه‌ای که عرف و عقلا در مقابل آن در دیین و قرض 
هیچ‌گونه واکنش محسوس و آشکاری از خود بروز ندهند. به عبارت دیگر مدیون هنگام پرداخت مبلغ 
اسمی» احساس خسارت نمی کند. در نتیحه الزام مدیون به پرداخت مبلغ اسمی پول مانعی ندارد؛ چرا که 
مدیون, عرفا مثل آن چیزی را که از طلبکار گرفته بود» بازپس داد و ادای دین نیز تحقق پیدا کرده است. این 
امر در فرض کاهش یا افزایش خفیف فرقی ندارد. 

مکارم شیرازی در مورد کاهش خفیف ارزش پول می‌نویسد: «اگر تووم در زمان کوتاه و مقدار معمولی 
باشد. محاسبه نمی‌شود؛ چرا که همیشه تغییراتی در احناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می‌شود و سیرة 
مسلمین و فقهاء بر عدم محاسبه تغییرات جزنی بوده است» (پاسخ به نامه شماره 93/1۱۹/۵/د مووخ 


۸ دلیل ایشان عام است و شامل فرض افزایش خفیف ارزش پول نیز می‌شود. 
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۳-۲ - مان ارزش پول در فرض تغییرات متوسط آن 

در صورتی که افزایش ارزش پول» متوسط باشد به عبارت دیگر مقدار افزایش ارزش پول به گونه‌ای 
است که نوع واکنش عرف عام در مواجه با آن قابل تشخیص نیست. با پرداخت مبلغ اسمی کمتر» این 
پرسش امری منطقی و معقول است که آیا ادای حق به طور کامل صورت گرفته است؟ منشأً این تردید از 
آن‌جا ناشی می‌شود که آیا حق دائن در این فرض کمتر از مبلغ اسمی است یا نه؟ در حالت اول» تردیدی 
نبود که با استفاده از داوری عرف عام می‌توانستیم حکم کنیم که با بازپرداخت مبلغ اسمی کمتر» حق دائن 
به صورت کامل ادا شده است. همچنین با بازپرداخت قدرت خرید پول» به عمل به ضابطه مثلی در پول 
یقین حاصل می‌شد؛ اما در حالت سوم شک در این امر است که آیا از دید عرف» حق دائن مبلغ اسمی 
است یا کمتر از آن؟ به عبارت دیگر» در اين ام تردید داریم که آیا عرف عام بین مبلغ اسمی» هنگام باز 
پرداخت دین» و قدرت خرید زمان تحقق دین» تفاوتی می‌بیند يا خیر؟ 

مدیون می‌داند که معادل قدرت خرید پول به دائن بدهکار است و از طرفی با پرداخت مبلغ اسمی پول 
به هنگام افزایش قدرت خرید پول. تردید می‌شود که آیا مازادی به دانن پرداخت شده است یا خیر؟ از 
طرفی مدار اينکه مدیون چنین حقی دارد که کمتر از مبلغ اسمی به دائن بپردازد يا خی عرف است که 
واکنشش به چنین حقی مشخص نیست. لذا با فقدان دلیل احتهادی به اصول عملیه رجوع می‌شود. مدیون 
می‌داند که معادل قدرت خرید دریافت شده بدهکار است و «اشتغال یقینی مستدعی برائت یقینی است» 
لذا مدیون در فرض افزايش قدرت خرید پول فقط با پرداخت مبلغی معادل مبلغ اسمی یقین به برانت ذمه 
پیدا می‌کند. 


۳- لحاظ نمودن شرط ارزش پول در ضمن عقد 

آگر در ضمن قرارداد صحیح» شرطی قرار داده شود که مشروط علیه قدرت بر وفا داشته باشد. غرض و 
فائدة عقلایی داشته باشد. مخالف کتاب و سنت نباشد. منافات با مقتضای عقد نداشته باشد. شرط 
مجهول نبوده. مستلزم امری محال نباشد وشرط در متن عقد ذکر شده باشد» شرط صحیح و همانند اصل 
قرارداده لازم‌الوفا است (انصاری, / ۱9-۵۷؛ بهجت» ۵۸۲-۵۸۰/۲). 

اگر دائن و مدیون شرط کنند که در سر رسید تعهد مدیون می‌باید ارزش حقیقی پول را بپردازد؛ در این 
حال به مقتضای «المزمنون عند شروطهم» و آیه شریفه «أوفوا بالعقود» (۱/۵) اگر در سررسید تعهد ارزش 
پول افزایش يافته باشد. مدیون می‌تواند قدرت خرید پول. که کمتر از مقدار اسمی پول دریافت شده است» 


به داتن بدهد. زیرا چنین شرطی صحیح بوده. مخالف مقتضای قراردادهایی چون دين و قرض نیست و از 
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طرف دیگر مورد توافق و امضای طرفین قرارداد است. تنها نکته‌ای که در صحت شرط چنین شرطی باقی 
قاطی تالف با کالب وش وه واه یرگ 

در صحت چنین شرطی سبحانی می‌نویسد: «اين که وام دهنده به هنگام دادن قرض؛ شرط کند که من 
این مبلغ از اسکناس را که ارزش آن معادل است با فلان مقدار پول ثابت یا کالا به تو قرط می‌دهم و به 
هنگام بازپرداخت باید این جهت را رعایت کنید و مبلغی را بدهید که دارای چنین ارزشی باشد. بلا مانع 
است.» (محله رهنمون» )٩۳۲‏ 


۱- در صورتی که شخص در سررسید دین خود را می‌پردازد. بر اساس ضمان ارزش پول اگر افزایش 
ارزش پول به گونه‌ای است که عرف عام و عقلا درمقابل آن؛ در دین» قرض و سایر داد و ستدهای مالی 
مدت‌دار به طور محسوس و آشکار از خود واکنش نشان می‌دهند» و پرداخت مبلغ اسمی کمتر از آنچه اخذ 
شده را ادای کامل دین می‌دانند؛ لازم است مدیون مبلغ اسمی کمتر معادل افزایش ارزش پول به دانن 
بپردازد. 

۲- در صورتی که افزایش ارزش پول خفیف باشد. به گونه‌ای که عرف و عقلا در مقابل آن در دیون و 
مطالبات مدت‌دار هیچ گونه واکنش محسوس و آشکاری از خود بروز ندهند» مدیون ملزم به پرداخت مبلغ 
اسمی خواهد بود؛ چرا که مدیون» عرفا مثل آن چیزی را که از طلبکار گرفته بود. بازپس می‌دهد. 

۳- اگر واکنش عرف در مقابل تغییر افزایش قدرت خرید پول معلوم نباشد؛ اصل احتباط است. و باید 
مبلغ اسمی دریافت شده به دائن پرداخت گردد. 

۶- در صورتی که شخص در سررسید تعهد. دین یا قرض خود را می‌بردازد؛ پرداخت مبلغی کمتر از 


آرزش اسمی پول دریافت شده» در صورت شرط نمودن در ضمن عقد. الزامی اسست. 
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